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ضى شوشترى
مرت

س ارشد زبان و ادب فارسى،
كارشنا

س دانشگاه آزاد تويسركان
دبير دبيرستان هاى كرج و مدر

نويسنده در اين مقاله با استناد به نمونه هايى 
از مناظره در قالب هاى متنوع شعرى، پيشينه 
و كاربرد اين نوع سروده را بررسى كرده است.

مناظره، ادبيات منظوم، ادبيات منثور، مجادله، 
گفتمان شناسى

ظريف  نمايانگر  «بيش تر  طرف  يك  از  كه  است  آن  بديعى  هنر  اين  ويژگى هاى  از 
انديشگى  تضاد  ديگر  طرف  از  و  بوده  معشوق  حاضر جوابى  و  شاعر  انديشى هاي 
شاعر را به خوبى مى نماياند، چنان كه شاعر با در نظر گرفتن يك موضوع و طرح 
حريف  زبان  از  كه  است  انديشيده  آن  براى  نيز  پاسخى  پرسش،  يك  به صورت  آن 
بيان مى كند»(فرهنگ نامه ى ادبى فارسى، ذيل واژه ى مناظره) بعضى از محققين نيز معتقدند 
«ژرف ساخت مناظره حماسه است زيرا در آن بين دو چيز بر سر برترى و فضيلت 
خود بر ديگرى نزاع و اختلاف لفظى در مى گيرد و هر يك استدلالات خود را بر 
ديگرى ترجيح مى دهد و سرانجام يكى مغلوب يا مجاب مى گردد» (انواع ادبى، دكتر 

سيروس شميسا).

اساس و فلسفه ى شكل گيرى مناظره:
معمولاً هدف شاعر يا نويسنده از مقابله و مباحثه ى دو عنصر مخالف، اثبات نظريه اى 
مباحثه  است.  شاعرانه  هنرنمايى  گذشت  چنان چه  يا  و  اخلاقى  نتيجه اى  يا  فلسفى 
يا  روح  (مثل  انتزاعى  مفاهيم  و  جانوران  و  اشيا  زمره ى  از  يا  انسان اند  يا  كنندگان 
لذت)، كه در قالب شخصيت هاى انسانى قرار مى گيرند و گاه، هر كدام مظهر عقيده 

يا طرز فكرى مى شوند.
از سوى ديگر، مناظره ريشه در مفاخره دارد. از آن جا كه مفاخره سرايى در فرهنگ 
اين  تدريج  به  مى آمد،  به حساب  برترى  و  امتياز  يك  عجم  ادب  در  آن گاه  و  عرب 
فخرفروشى هاى، گاه جاهلانه شكل و شمايل دو سويه به خود گرفته و در هيئت 
زيباترين  به  و  وقلت  قال  و  پاسخ  و  پرسش  صورت  به  و  طرفه  دو  گفت وگوهاى 
بيان،  شيوه ى  اين  از  نمونه اى  است.  آمده  گفت»  ـ  «گفتم  پارسى  زبان  در  صورت 

مناظره ى چنار و كدوبن از انورى است:
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نشنيده اى كه زير چنارى كدو بنى
برجست و بر دويد برو بر، به روز بيست

پرسيد از چنار كه تو چند روزه اى
گفتا چنار عمر من افزون تر از دويست
گفتا به بيست روز من از تو فزون شدم
اين كاهلى بگوى كه آخر ز بهر چيست؟
گفتا چنار نيست مرا با تو هيچ جنگ

كاكنون نه روز جنگ و نه هنگام داورى  است
فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان

آن گه شود پديد كه نامرد و مرد كيست
(ديوان انورى)

به  تحقيق  اهل  اسلامى  دوره ى  در  مناظره  فن  مبتكر  باب  در 
پنج گانه ى  مناظرات  كرده اند  معرفى  را  طوسى  اسدى  اتفاق، 
از  عبارت اند  است  شده  سروده  قصيده  قالب  در  كه  اسدى، 
مناظره ى «عرب و عجم» «آسمان و زمين» «نيزه و كمان» «شب 
به  قصايدش،  سرآغاز  در  اسدى  مسلمان».  و  «مغ  و  روز»  و 
به  سپس،  و  مى گيرد  بهره  مناظره  از  تغزل،  و  تشبيب  جاى 
خواجوى  و  حافظ  سعدى،  مى پردازد.نظامى،  ممدوح  مدح 
كرمانى نيز، از اين شيوه بهره جسته اند.نظامى چنان چه گذشت 
مشهورترين شاعر داستان سرا و مناظره گوى قرن ششم است. 
توجه  سخن سرايى  نوع  اين  به  هندى  و  عراقى  سبك  شعراى 
زيادى نشان داده اند. از آن ميان مناظره ى نقاشان رومى و چينى 

مثنوى  در  عرفانى  رويكردى  با  و  نظامى  اسكندرنامه ى  در 

معنوى مولانا آمده است. هم چنين، مناظره ى تير و كمان در 
شاه درويش هلالى جغتايى و منظومه هاى مستقل مناظره، مثل 
گوى و چوگان جاجرمى، ماه و خورشيد خواجه مسعود قمى 
و مثنوى پير و جوانِ ميرزا محمد نصير اصفهانى شاخص و 

خاص شده اند.

شكل و قالب مناظره
مناظره در شعر فارسى شكل و قالب خاصى ندارد. به همين 
قالب هاى  قصيده،  بر  علاوه  هجرى  پنجم  سده ى  از  جهت، 
غزل، قطعه، مثنوى و دو بيتى نيز براى سرايش آن رواج يافته 

است.
قالب  در  خسروشيرين  مناظره ى  جمله  از  نظامى،  مناظرات 
مثنوى سروده شده و از شاهكارهاى ادبى به شمار مى روند. 
اما از آن جا كه سرآمد قالب شعرى در دوره ى عراقى «غزل» 
است عمده ى مناظرات اين سبك نيز در هيئت غزل و از سوى 
خواجوى  و  سعدى  حافظ،  خجندى،  كمال  چون  شاعرانى 
را  مناظرات  از  نمونه اى  اين جا  در  شده اند.  سروده  كرمانى 

ملاحظه مى كنيد:
گفت يار، از غير ما پوشان نظر، گفتم به چشم
وانگهى دزديده در ما مى نگر، گفتم به چشم
گفت اگر گردى شبى از روى چون ماهم جدا
تا سحرگاهان ستاره مى شمر، گفتم به چشم
گفت اگر شد دو لبت خشك از دم سوزان آه

باز مى سازش چو شمع از گريه تر، گفتم به چشم
گفت اگر بر آستانم آب خواهى زد زاشك

هم به مژگانت بروب آن خاكِ در، گفتم به چشم
گفت اگر سر در بيابان غمم خواهى نهاد

تشنگان را مژده اى از ما ببر، گفتم به چشم
گفت اگر دارى هواى ذره ى وصل اى «كمال»

قعر اين دريا بپيما سربه سر، گفتم به چشم
(كمال خجندى)

مناظره در ادبيات معاصر
در ادبيات كلاسيك و نيز در ادبيات معاصر نمونه هاى فراوانى از مناظره ى 
ملك الشعراى بهار و تالى وى پروين اعتصامى در اختيار داريم، از جمله: 

در دست بانويى، به نخى گفت سوزنى

مناظرات پنج گانه ى اسدى، كه در قالب قصيده سروده 
شده است عبارت اند از مناظره ى «عرب و عجم» «آسمان 

و زمين» «نيزه و كمان» «شب و روز» و «مغ و مسلمان»
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كاى هرزه گرد بى سر و پا چه مى كنى؟
ما مى رويم تا كه بدوزيم پاره اى

هرجا كه مى رسيم، تو با ما چه مى كنى؟
خنديد نخ كه ما همه جا با تو همرهيم
بنگر به روز تجربه تنها چه مى كنى؟

هر پارگى به همت من مى شود درست
پنهان چنين حكايت پيدا چه مى كنى؟

در راه خويشتن اثر پاى ما ببين
ما را ز خط خويش مجزا چه مى كنى؟
تو پاى بند كار خودت گشته اى و بس

پرسندت ار ز مقصد و معنا چه مى كنى؟
گر يك شبى ز چشم توخود را نهان كنيم

چون روز روشن است كه فردا چه مى كنى؟
جايى كه هست سوزن و آماده نيست نخ

با اين گزاف و لاف، در آن جا چه مى كنى؟
خود بين چنان شدى كه نديدى مرا به چشم

پيش هزار ديده ى بينا چه مى كنى؟
پندار، من ضعيفم و ناچيز و ناتوان
بى اتحاد من، تو توانا چه مى كنى؟

(ديوان پروين، به كوشش ولى االله دروديان)

مناظره در نثر پارسى
اگرچه مناظره در شعر جايگاه يافته است، اما در ادبيات فارسى 
از  بعضى  جمله  از  است،  رفته  به كار  فراوان  منثور  مناظره ى 
قسمت هاى مقامات حميدى (مثل مناظره ى بين ملحد و سنىّ 
و طبيب و منجم) و جدال سعدى با مدعى در گلستان. بخش 
اعظم اين مناظرات با توجه به شرايط اجتماعى ساخته و پرداخته 
شده اند و بديهى است كه شرايط اجتماعى گفت وگو با نظام 
سياسى حاكم مستقيماً مرتبط است.در گلستان مدينه ى فاضله ى 
خويش را در حكايت مى جويد و چه بهتر كه اين دگرگونى 
انديشه ى اجتماعى را در لباس حكايت ادبى به جامعه معرفى 
نمايد. مناظره ى سعدى با مدعى اوج اين نظام فكرى است كه 
در آن پس از مجادله ى نفس گير، هر دو تن به قضاوت قاضى 
مى دهند تا در هر طايفه ـ درويش و غنى ـ تفاوت انديشه ها و 

شخصيت هاى فكرى را از زبان قاضى بشنوند.
مناظره در شعر نيمايى

شاعران فرهيخته در ادب نيمايى به پيروى از الگوى كهن مناظره 
در اين خصوص بهره ها برده اند. با اين تفاوت كه ديدگاه آنان در 
قالب و محتوا با شعراى پيشين در انتخاب مضمون بسيار متفاوت 
است. از ميان شعراى معاصر چهره ى سرشناسى كه گفت وگو 
و مناظره را به شيوه ى دل انگيز در ادبيات نيمايى به كار گرفته، 
دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى است. از اين شاعر چند مكالمه و 

گفت وگو در دست است، از جمله:
به كجا چنين شتابان؟

گَوَن از نسيم پرسيد دل من گرفته ز اين جا
هوس سفر ندارى ـ زغبار اين بيابان

همه هست آرزويم ـ چه كنم كه بسته پايم
به كجا چنين شتابان؟

به هر آن كجا كه باشد به جز اين سرا سرايم
سفرت به خير اما

تو و دوستى خدا را
چو از اين كوير وحشت به سلامتى گذشتى

به شكوفه ها به باران برسان سلام ما را.
نيما، كه پايه گذار فرهنگ نوسرايى در ادب معاصر است، در 
منظومه ى مرغ آمين گفت وگوى مرغ و خلق را به نظم درآورده 
پريده  رنگ  قصه ى  بلند  منظومه ى  در  آن  از  پيش تر  و  است 
خون سرد با منطق زيبايى، انسان را با پاسخ هاى آتشين عشق 
مى توان  مناظره  طريق  از  معاصر،  روزگار  مى نمايد.در  مجاب 
قرار  مداقه  مورد  نظرى  بعُد  از  را  گفت وگو  بر  حاكم  اصول 
علم  در  ادبى  هنر  اين  واكاوى  با  محققان  و  متفكران  داد. 
در  حقيقت  مى گويند   (discourse analaysis) گفتمان شناسى 
علوم انسانى به وجود نمى آيد مگر از طريق تفاهم بين الاذهانى 
و تفاهم بين الاذهان حاصل نمى گردد مگر به كمك ابزارى به 

نام گفت وگو (فصل نامه ى مطالعات ملى، ش13).
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اگرچه مناظره در شعر جايگاه يافته است، اما در 
ادبيات فارسى مناظره ى منثور فراوان به كار رفته است


